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 یمقاله پژو ش

 (کید بر جایگاه آن در دیوان حافظی با تأدی و بندگی در عرفان اسلامبررسی رابطه آزا) بنده آزاد

 1 قمصرینوابی الساداتمریم

 دهیچک

دارای  اما در عرفذان اسذلامی ایذو دو مفهذو  ظا ر مفهومی ماضاد دارندآزادی و بندگی اگرچه در
سیروسذلو  ارتباط حقیقی با یکدیگر  ساند. عبودیت و حریت مراتبی دارند که سالک در  ر مرتبه از 

یابد. حافظ میهایت به حقیقت عبودیت و حریت دستنساخاه و درآن دو را در خود ماجلی ای ازبهر 
ر  تجلذی حقیقذت وضذو  آورد  و آزادی را ممذهایو موضوع را در دیوان اشعار خود در چند بیذت بذ

و ممر  سلو  عارفانه ر ذر نامد،ن را بندگی عاشقانه میکه حافظ آایو بندگی  داند.بندگی در انسان می
 ا ر اکرد  و مظهذر بنذد  آزاد قیدوبند، خود را از  مه ای است که با بندگید حقیقت است. عاشق، آزا

 ذای مایهآراء صوفیه و عرفا ضمو بررسی بو بعضی از شد  با تعمق دراست. در ایو مقاله سعیگردید 
اشقانه، مراتب و ارتبذاط فکری رابطه آزادی و بندگی از منظر عرفان اسلامی، به بررسی مفهو  بندگی ع

 شود.دیدگا  حافظ پرداخاه آن با آزادگی از
 کلیدی: گانواژ

 #.حافظ#بندگی عاشقانه#ربوبیت#حریت#عبودیت
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 پیشگفتار

ری از مفذا یم دینذی را کذه در  ای فکری عالم اسذلا ،  بسذیاعنوان یکی از حوز عرفان اسلامی به
ی با معنی مافذاوت از آمد ، از منظر خاص خود و گا میانبهلف علو   دیگر از آن سخو ای مخاحوز 

کذه در ا یم آزادی و بندگی است. درحالیاست. یکی از ایو مفکرد  و مورد بحث قرارداد  ا تعریفآن
در میذان صذوفیه و عرفذای مسذلمان، انسذان آزاد،  آمذد ،بسیاری از کاب لغت، آزادی در مقابل بندگی 

باشد. در آراء بعضی از عرفا گذا  مرتبذه ر خود به کما  رساند ت که بندگی را دمعّرف انسان کاملی اس
د ذد میمل در آمار صوفیه و عرفا نشانرود. مطالعه و تأبودیت و حای ربوبیت نیز فراتر میحریت از ع

طوری که تحقذق باط بسیار نزدیکی با  م دارند بهعبودیت، ربوبیت و حریت سه مفهومی  ساند که ارت
تبذه وجذودی و حا  از منظر گرو ی از ایو طایفه با توجه بذه مرحا  است. درعیوکی بدون دیگری می

 دارد.  ا وجودای میان آنملاحظه ای قابلمعرفای انسان، تفاوت
جذو ر  کنههذا العبودیذه  حذدیثانذد ماذأمر از گفاذهی که از آزادی در بنذدگی سذخوبه نظر، کسان

لحاظ معنذا و مفهذو  بذا حریذت که ربوبیت بهجابود  و  ازآن (10 : 1400الصادق، الربوبیه)أما  جعفر
اط آن با عبودیت و ارتب ربوبیت  ا در بررسی میان آزادی و بندگی ازارتباط نزدیکی دارد، گرو ی از آن

 اند.  گفاهو حریت سخو
ه در چنذد حافظ از جمله عرفایی اسذت کذآزادی در بندگی، حقیقت و باطو عرفان اسلامی است. 

بنذدگی دارد، در ضذمو  ساخاه و با رویکرد خاصی که بهطر بیت از دیوان خود موضوع بند  آزاد را م
. نگا  عارفانه عاشقانه او به ایو موضوع، نه تنهذا او را از دیگذر استکرد ر منظور خود را بیانابیات دیگ

سذاخاه  بلکذه جذیابیت خاصذی بذه یزانذد ماماظر عرفانی به ایو موضوع  پرداخاذهکسانی که تنها از من
ر بررسذی آزادی در بنذدگی از مقالذه حاضذ سذازد.ای که ذ و را شیفاه خود مذیبه گونه ،موضوع داد 

 وضو  در مصرع دو  از ایو بیت:به ذکر آن عرفانی حافظ است که دیدگا 
 

 حافظ از جور تو حاشا کذه بگردانذد روی
 

 مذذو از آن روز کذذه در بنذذد تذذوا  آزاد  
 

 (316) غز    

کنذیم، زز  اسذت بذه جایگذا  و موضوع را از دیدگا  حذافظ بررسذیکه ایاما پیش از آن است.آمد 
- ا با یکدیگر اشذار و ارتباط آن عبودیت، ربوبیت و حریت در آراء صوفیه و عرفای مسلمان و مراتب

 باشم.ای  رچند مخاصر داشاه
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 پژوهش هدف

بذه  ،از  مان ابادای سلو  عارفانه، حریذت و عبودیذتاست که مطالعه کاب عرفانی حاکی از آن  
د نذد، مذیتذر سذوقای بذه مرتبذه عذالیاز مرتبه او را ساخاه ورا از تعینات ر ا  مان انداز  که سالک

رسذند. به وحدت و یگذانگی مذی سیروسلو در آخریو مرتبه  تا نهایااً یشاری به خود گرفاهیکرنگی ب
در  ظذا ر ماضذاد بنذدگی و آزادگذیدو مفهو  به چگونگی ارتباط نزدیک  دف از ایو پژو ش بررسی

 .در دیدگا  عرفانی حافظ است خصوصعرفان اسلامی، به
بندگی و آزادی است که در بیشذار  دنبا  پاسخ آن  سایم چگونگی ارتباطیو پژو ش بهچه در اآن

 مفذا یمبعضذی از ایذو ماذون ت. اسذرفاذهاز آن سخو  ماون عرفانی اولیه با عنوان حریت و عبودیت 
یذو کذدا  از ا ر گذویی که انددر ارتباط با یکدیگر آورد ای گونهبه و نیز ربوبیت را عبودیت و حریت

و یذا دو آیا ربوبیت  مذان حریذت اسذت  ؟کند. اما ربوبیت چیستپیدانمی ی تحققدیگرمفا یم بدون 
رابطه عبودیت با دو مفهذو  دیگذر ؟ داردتفوق یکی بر دیگریتبه لحاظ مربه ند وگرجدا از یکدیمفهو  

- ا وجوددارد و یا آراء مافاوتی دیذد دیدگا  خاصی نسبت به ارتباط آنآیا در عرفان اسلامی چیست؟ 

 ؟ چگونه استعاشقانه حافظ نسبت به ایو موضوع -دیدگا  عارفانه  شود؟می

 پژوهش پیشینه

مایذه که درحقیقت بذو رد. عبارت ز اله از اللهاساس قرآنی دایگانگی دو مفهو  عبودیت و حریت 
تعالیم قرآنی و اولیو خواساه پیامبر اسلا  )ص( در دعوت مذرد  بذه اسذلا  اسذت، معنذای آزادگذی و 

 ذای گونه تعذالیم، در نوشذاهها  از ایودارد. بر  میو اساس عرفای مسلمان با الدر خود نهفاه بندگی را
بوالقاسم قشذیری و ابونصذر سذرا  اند. از ایو میان به اداد ی اخاصاصا به آزادگی و بندگخود بحثی ر

-ایو موضوع اخاصاص عنوان بزرگان ماقد  ایو طایفه در کاب خود بحثی را بهکرد که بهتوان اشار می

 مذیو موضذوع از بذه  عنوان بنیانگیار عرفان نظری در اسذلا ، در کاذاف فاوحذاتعربی بهاند. ابوداد 
الذدیو و عزیز القضات  مدانی در تمهیداتکرد  و پس از او کسانی  مچون عیواوت توجهمنظری ماف

 اند.گفاهدر ایو بار  سخو  انسان کاملنسفی در رساله 

 روش تحقیق

شد  ماون صوفیه برای تحقیق در ایو موضوع سعی ای است.بر مطالعات کاابخانهایو پژو ش مبانی
شذود. سذ س بذا  است مقایسذهرفای دور  بعد که تاحدی مافاوت از آنو با آراء عدور  ماقد  مطالعه 

پیشذیو،  بذا آراء عرفذای دیدگا  اومقایسه و  شد وان حافظ و شروحی که بر آن نوشاهبررسی اشعار دی
 د.شومیبار  مطر نظر بدیع او در ایو 
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 آزادی و بندگی

تذوان تعریذف خاصذی از آن نمذیر، آزادی از جمله مفا یمی است که مانند بسیاری از مفا یم دیگ
دارد  اما نظر به ایو که ایو قیدوبنذد ا از اگر چه ایو واژ  به ر ایی از  رگونه قیدوبندی اشار  داد.ارائه

دی انسذان جا کذه خاسذاگا  مهذم موانذع آزاکند. ازآنمافاوتی پیدامیشد ، تعریف کجا بر انسان تحمیل
او است، علو  سیاسی، علو  اجاماعی و عرفذان سذه حذوز   ای نفسانی حکومت، اجاماع و  خوا ش

-ن را تعریذف و مذوردو  ر حوز  با نگرشی خاص آ شاخص فکری  ساند که به ایو موضوع پرداخاه

بندی آزادی به آزادی سیاسی، اجاماعی و عرفانی حاکی از آن است که ایذو است. تقسیمبحث قرارداد 
 گیرد.  ای گوناگون شناخای را دربرمیتبع آن حیطهبهابعاد مخالفی از وجود انسان و مفهو  

گرفاه بیانگر آن است که  رچند  ریذک بار  اقسا  آزادی صورت  ایی که درنایجه مطالعه پژو ش
  القذو ا در یک نظر مافذق  اما  مه آناندقرارداد توجه د وجودی انسان را مورد ا یک بعد از ابعااز آن

گونه محذدودیای را کذه خوا ان آزادی است و  ر که به طبیعت خودجاسان از آن ساند و آن ایو که ان
  ذایی را کذه از طذرفمحذدودیت کنذدمذیتابذد، تذلا با ذات و طبیعت خود باشد بر نمذی در تقابل

بزند و در ایو د د کنارشد  و او را آزارمیحکومت، اجاماع، طبیعت و حای درون خود  بر او تحمیل
شذود و بذر آن ییرای زنجیر ای بنذدگی و بردگذی مذیسان بیگانه با طبیعت خود است که پمیان تنها ان

 نهد.میگردن
ه بذه آن آزادی در میان اقسا  آزادی، آن قسم که مورد نظر ایو نوشاار است آزادی عرفانی است کذ

مذا  ی خذود )ذات( انسذان از تاست. منظذور از آزادی معنذوی وارسذاگی و ر ذایشد معنوی  م گفاه
طرت انسان سر ناسذازگاری ف گرفاه و با طبیعت وقراربند ایی است که بر سر را  رشد و تعالی او قیدو

شذود  امذا مذیلف سیاسی، اجاماعی و... تقسیمچه آزادی به انواع مخاگفت اگرتواندارد. درحقیقت می
وجه ما ،ت که آزادی معنویدارد. دلیل ایو سخو آن اسنای واقعی به آزادی عرفانی اشار ایو واژ  به مع

شد  و مانع تعالی و تکامل اوست خوا  ایذو  ایی است که بر او تحمیلر ایی انسان از تما  محدودیت
 یید ایذو سذخودر تأ ای نفسانی خود . ماع باشد و خوا  خوا ش ا از طرف حکومت و اجاقیدوبند

الحقیقذه الحریه فی اصذطلا  ا ذل د:کرتعریفات از حریت اشار  توان به تعریف جرجانی در کااف می
(. آزادی در اصذطلا  38 :1306الخرو  عو رق الکائنات و قطع جمیع العلائق و الأغیذار) جرجذانی،

چه غیرخداست و  ر آن ا آید و از تما  وابساگیبند  از بندگی کائنات بیرونا ل حقیقت آن است که 
انذد . اژ  اقسامی نیز بذرای آن ذکرکذرد ف ایو وضمو تعری بعضی از بزرگان ا ل لغت در ب وشد.چشم

کذه آن را  پذس از ایذوبرای مثا  راغب اصفهانی در کااف المفردات فی غریب القرآن ذیذل کلمذه حذرّ
کند. او در معنای او  کلمه حر را به معنذای کسذی برای آن دو معنا ذکرمی ،کندمیضاد با عبد تعریفما
کذه از صذفات  کنذدمذی را کسی معرفذیآورد و در معنای دو  حرّمیندارد، ه  یچ قدرتی بر او سلطهک

بنذدی تقسذیم(.  میو 146:رذیله  مچون حرص و طمع و آرزو ای دنیوی آزاد باشد) راغب اصفهانی
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انذد آزادی را در دو سذط  -کذرد  و کاذاف نوشذاهتحقیذق شد  کسانی که در مورد آزادیدوگانه باعث
-شناخای مذیشناخای و آزادی جامعهآزادی  سایبا نا  را ط  از آزادی کنند. روزناا  ایو دو سبررسی

ت که انسذان شناخای آن نوع آزادی عرفانی اس( و منظور او از آزادی  سای19:1379آورد ) روزناا ،
بنذدی از ود.  مچنذیو مطهذری در تقسذیمش ای نفسانی خود آزادمیقیدوبنداز تما   تریو مقا در عالی

ور خود را از آزادی برد و از منظر دینی منظمیی اجاماعی از آزادی معنوی نا ر کنار آزادانواع آزادی د
لحاظ اجاماعی نباید زیر بذار ذلذت و بردگذی رود  تنها بهکه انسان نه  د دمیگونه توضی نوع اخیر ایو

-داشاهآزاد نگه عنی وجدان و عقل خود را  یکندعنویت آزادی خود را حفظبلکه باید از نظر اخلاق و م

-مذی-به آن تزکیذه نفذس و تقذوا گفاذه دارندایو آزادی  مان است که در زبان دیوباشد. ایشان عقید 

 (. 23،:1394مطهری، شود)
زز   بردن به مفهو  ربوبیت، جایگا  آن در در کلا  صوفیه و عرفا و ارتباط آن با حریذت،پیبرای  

بودیت، ربوبیت و حریت و عمفهو   چند گیرا به ی  رنگا ،است پیش از ورود به موضوع مورد بحث
 .بیفکنیم ،عنوان مقدمه بحثاز منظر عرفانی به  ارابطه آن

 در عرفان اسلامی عبودیت، ربوبیت و حریتجایگاه 

ت از رویکرد قرآنذی حکای یابی تفکر عرفای مسلمان در بسیاری از موضوعات دینی و عرفانیریشه
حقیقت تامل در باطو آیات و احادیث نبوی را گشای نوعی نگا  خاص از در ا دارد. و سنت دینی آن

بحث از آزادی در بندگی یکی از ایو مفذا یم دینذی است.  ا به موضوعات مخالف دینی بود آنجانب 
-از آن سذخو بذه حریت در عبودیذت ر کاب عرفانی جایگا  خاصی داشاه و گا ی با عنوانکه د است

دو جذزء مر که بسیاری از مشایخ صوفیه و عرفا ایو دو واژ  را در کنار یکذدیگر و . ایو ااستآمد میان
سرچشذمه  ،آن باشد که ایو نوع رویکرد در میان عرفابیانگر  تواندمی ،اندزینفک از یک حقیقت آورد 

خاسذاگا  دینذی ایذو اندیشذه   ای خود بحثی را بهدی دارد. اسااد مطهری در یادداشتو آبشخور واح
بر ایو که اساس دعوت اسلا ، دعوت بذه سذوی دلیل برای امبات ادعای خود مبنی و دو داد اصاصاخ

دعوت اسلا  را دعوتی مرکب از  الله اساساًازبا اشار  به عبارت زاله او آورد.می ،آزادگی و بندگی است
رسذد. ایذو دو تذوأ  بذا یمامباتو به کندمیاسلا  از نفی شروع و معاقد است داندمیآزادگی و بندگی 

 ،یکدیگر  ساند .  ز اله نفی است و آزادگی و  از الله امبات است و تسذلیم. قسذمت او  ایذو عبذارت
آغاز دعوت بذه دیذو  ،و ایو پیا  (51:1394آزادی است و قسمت دو  آن بندگی و عبودیت) مطهری،

نذدارد و آزادگذی با آزادی منافات ها بندگی است کهاست. آزادی از غیر خدا و بندگی ذات حق. ایو تن
 -شد  به زبذان پیذامبراریاولیو دعوت دینی ج -قولوا ز اله از الله تفلحوا با ایو بیانعیو بندگی است. 

اسذت انسذان خذود را ، بنا بذر ایذو زز کندمی ا را به آزادگی و عبودیت دعوتانعبارتی است که انس
رفذانی و ر میکور از عبارت، تفسیر شریعای است، اما از منظذر عتفسیمظهر آن گرداند تا به کما  رسد. 
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ای دیگر تفسیرکرد  گونهاز الله را بهز اله القضات  مدانی عبارت. عیوکندمیطریقای تفسیر دیگری پیدا
. از منظذر عرفذان دانذدمذیله را عالم عبودیت و فطرت و  از الله را عالم الهیت، وزیت و عذزت و  ز ا
-که یکی بذر دیگذری مقذد  اسذت و عذیو ی، ربوبیت و الهیت دو مرتبه از مراتب  سای  سانداسلام

یابد، لذیکو توقذف در بیت است که با تر  بشریت ظهورمیالقضات معاقد است که عبودیت ممر  ربو
القضذات شذود)عیور غیر ایو صورت زنار شر  پیدامیایو مرتبه جایز نیست و باید به الهیت رسید، د

خواند و  از الله  به الو یذت. ربوبیذت، ربوبیت فرامیله انسان را به ایو  زا (. بنابر276: 1373نی، مدا
 و عبودیت است و الو یت تر  تدبیر و آزادگی.  تر  تعلق به غیر خدا

بذه  بذر عبذارت  ز لالذه از اللهعلاو ی در بندگی، مایه دینی اندیشه آزادامبات بو اسااد مطهری در 
که به فضیل فرمود: یذا فضذیل العبودیذه جذو ر  کنههذا الربوبیذه  کندمی)ع( اشار صادق ی از اما حدیث

گویی حافظ در شر  ایذو مصذرع رسد ایو حدیث در میان عرفا بسیار مشهور بود  و نظرمیبه مان(. )
(. 227:1386یی،است) مجاباماامر از ایو حدیث بود  «روز که در بند توا  آزاد  مو از آن »  از دیوان

ن جو ر  و ذات عبودیت، ربوبیت است. اما ربوبیت چیست کذه عبودیذت بذا آ ،بر معنای ایو حدیثبنا
و آیا ایو قو  که حافظ در مصرع میکور ماامر از حدیث العبودیه جو ر  کنهها الربوبیه   کندمیمعنا پیدا

نیازمنذد  ،حافظ  مان ربوبیذت اسذتبود ، به ایو معناست که آزادگی به معنای واقعی خود در اندیشه 
 است اباذدا بحثذیز برای پاسخ به ایو سوازت زنظران ایو حوز  است. تفحص و بررسی آراء صاحب

کذرد  و در ضذمو آن بذه دیذدگا  عرفذا در رابطذه میذان ربوبیذت، پیرامون ربوبیت و درجات آن مطر 
 عبودیت و حریت ب ردازیم. 

 بودیت و حریتدرجات ربوبیت و ارتباط آن با ع

شود و بذر نفذس خذود و دنیذا است  یعنی انسان صاحب اخایار می خداوندگاری ربوبیت به معنای
عبودیذت خداونذد گردد. ربوبیذت ممذر  عبودیذت اسذت. کیت ر امیو از قید مملو کندمیکیت پیدامال

درت و تصذاحب و قذ یمایذد بذر ان طریق بندگی خداوند را بیشذار بچه انس رکه خاصیاش ایو است 
خود و عذالم  سذای  حقیقت ایو عقید  که عبودیت تما ، بند  را رفّ. درشذودمیافزود  خداوندگاریش

مایه اندیشه عرفانی اسلا  است. بر  مذیو اسذاس روزناذا  پذس از تحقیقذی کذه در آراء ، بوگرداندیم
مسذلمان عبودیذت بذا رسذد از دیذدگا  عرفذای به ایو نایجه می داد انجامعرفای مسلمان دربار  آزادی 

 مچنذان بذه  جذاسوالی که در ایو (. با ایو بیان187:1379ربوبیت  مرا  است نه با حریت) روزناا ،
چیسذت و چگونذه  و عبودیت با حریذت ربوبیتبا ماند ایو است که رابطه عبودیت میقوت خود باقی

ی را در بندگی لمان آزادنظر ایو محقق در عد  ارتباط عبودیت با حریت، عرفای مساست که برخلاف 
 ؟دانندمی
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ت وحذذدتی وجذذودی، میذذان عبودیذذت و ربوبیذذخصذذوص از منظذذر وحذذدتدر عرفذذان اسذذلامی بذذه
اقضی از جانب ظا ر مانبررسی سطحی ممکو است با آراء به دارد  اگرچه در در یکانکارنشدنی وجود

امذا عذارف ، دانذدمذیت ربوبی القضات  مدانی نهایت عبودیت راعیو مثلاً شویم،بعصی از عرفا مواجه
کذه المذنمو القضات با ایذو رویکذرد عیو آورد.میایو دو را ماضاد با یکدیگر  عربذیابنبزرگی  مچون 

، در بینذیمنمو یعنی ما خود را در نذور او مذیالمبیند و المنمو أخیعنی او خود را در ما میالمنمو مرآة
 ،منیم بذه ربوبیذت اومو است به عبودیت ما و مذا مذناو مومعاقد است ط میان عبودیت و ربوبیت ارتبا

کننذد و زنگذار از القلم و طه، تعلیم علم خود حاصل و ونباشیم: در ادف خانه نپس ما  ر دو منمو می
که ماعلم در ایو مکاذب موصذوف بذر  کندمیأدبنی ربی فأحسو تأدیبی. او بیاند ند که قلب خود جلا

ر اتحذاد میذان عبودیذت و القضات د(. عیو274: 1374ت  مدانی،القضاباشد)عیو ربوبیت و عبودیت
گوید: عبودیت خالیست بر چهر  جما  ربوبیت، ایو جا بدانی که آن بزرگ چرا گفت: لیس ربوبیت می

 جما  چهر  ربوبیت بی خذا  عبودیذت، نعذت کمذا  نذداردق از أنی تقدمت بالعبودیه. بینی و بینه فر
القضات حلقذه ارتبذاطی (. عیو275 مان:وبیت، خود وجودندارد... )رب و خا  عبودیت بی جما  چهر 

(  199: 84 ، 1403فأحببذت أن أعرف)مجلسذی، مخفیذاً حدیث کنت کنزاًمیان عبودیت با ربوبیت را 
یه نقصذان الربوببغیر: العبودیهکندمینقل ر خود سخنی از ابوالفر  زنگانیکردن نظترو برای کامل داندمی

: عبودیت بی ربوبیت، نقصذان و زوا  باشذد، و ربوبیذت بذی تمحا  گف الربوبیةبغیرالعبودیةو زوا  و 
 عبودیت محا  باشد)  مان(.  
گذردد کذه اولذیو مرتبذه از ربوبیذت در نسان را به ایو واقعیت ر نمون میتامل در معنای ربوبیت ا

د شدن انسذان از الاهذاف و حقیقت  مان گا  نخست عبودیت است  زیرا عبودیت به معنای حقیقی آزا
کس به مقذا  بنذدگی  ر گوید:کشد. منصورحلا  در مقا  بندگی میبندمییجانی است که انسان را به 

آورد بی رنج و مشقت و ایو مقا  انبیذاء و میجایاز تعب عبودیت، بندگی به رسد به تمامی آزاد گردد
 (.359:1387،صدیقان است) قشیری

که انسان پس از آن که توانست بر قوای نفسانی خود مسلط شذود و  ن استمرتبه دو  از ربوبیت آ
نی خود گذردد و تخیذل خذود را به بیانی خداوندگار قوای نفسانی خود باشد، باواند مالک خاطرات ذ 

تواند با محافظت ذ ذو گیارد و میز مرتبه حس قد  به مرتبه خیا  میکند. در ایو مرتبه سالک اکنار 
-نمذیکذردن د  از اغیذار صذورتیابد و ایو امر جز با تهیدگی به حضور دستو پراکن خود از تشات

کذه باشذد مگذر ایذو: بند  درحقیقت بند  نمذیداندمینصر سرا  ایو مرتبه را حقیقت بندگی پییرد. ابو
( . قذوای 531:1380سذرا ،  بند  خداست)چه غیر خداست آزاد باشد. در آن زمان حقیقااًقلبش از آن

میر آن ایو است کذه توفیذق گیارد و اولیو تأهوت ابادا بر قلب انسان تامیرمیسانی اعم از غضب و شنف
-  چراکه خداوند تنها در دلذی مذیکندمیرا به خصوص در عبادات از او سلب برابر خداوندحضور در

 کند که  امری غیر او در آن نباشد:تواند حضور پیدا
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 بذذذذرو تذذذذو خانذذذذه د  را فذذذذرو روف
 

 کو مقذذذا  و جذذذای محبذذذوفیذذذامه 
 

 شذذدی او انذذدر آیذذدتذذو چذذو بیذذرون
 

 تذذو جمذذا  خذذود نمایذذدبذذه تذذو بذذی 
 

 (293:1371) ز یجی،   

 
کنذد. شذیخ د و آن را از بذدن خلذعآن است که بند  بر رو  خود مسلط شذو از ربوبیتسو   مرتبه

شذدن رو  که برای او خلع دانندمی ای حکیم را آن الدیو سهروردی و میرداماد یکی از ویژگیشهاف
توانذد گذردد و مذی. در ایو مرتبه رو  از جسم مساقل می(62:1394باشد) مطهری، از بدن ملکه شد 

گا  بعدی سذالک  کند.پیداحقیقی آن عالم دستکند و به معارف ر عالم باز بدون مزاحمت جسم سیرد
گذیارد. اولیذاء و ر بذدن خذود تأمیرد شذود و باوانذد بذدر مراتب ربوبیت آن است که او مالک بدن خو

ساخاو نفذس، خیذا ، د  و رو  خذود از رسند که با آزادکرامت در مقا  ربوبیت به جایی میصاحبان 
آنی فاصله زمان و مکذان  الأرض درو با طی کنندمیا تدبیر، جسم خود ر اآنغیر خداوند و مالکیت بر 

-که به آخریو مرتبه از ربوبیت قد سازد می، او را آماد از ربوبیت بند  کما  ایو مرتبه نوردند.را درمی

کند و صاحب د. در ایو  نگا  بند  قادرخوا دبود در  سای تصرفگیارد و مظهر ربوبیت خداوند گرد
است که چون با تسلیم کامل خود دربرابر حق، طریق بندگی او معجز  شود. ایو مقا ، مقا  انبیای الهی 

یافاه و رف و مالک تما   سای شدند. عبد واقعی ایو گذرو   سذاند. یر او ر اییغگرفاند، از را درپیش
-میو پیامبر نیز ایو نا  را زینت خود  د دمیر قرآن با نا  عبد مورد خطاف قرارخداوند پیامبر  را د

و داد نمی، رسو  خدا )ص( آن را ازدستای بازتر از عبودیت بود: پس اگر بیو خلق و خدا درجهداند
 (. 532:1380کرد) سرا ،آن عنوان را به آن جناف عطانمی -جلعزّو -خدای

حقیقت به  مرا  پنج مرتبه از عبودیت  اسذت.  رچذه بنذد  در مراتذب ایو پنج مقا  از ربوبیت در
جذا کذه ازتر از ربوبیت خوا دبود تا آنای بسازد، صاحب مرتبهو ، بندگی را در خود بیشار ماجلیسل

با عبودیت  مرا  اسذت و ایذو ایو ربوبیت گردد. بنابرلعبودیه جو ر  کنهها الربوبیه میامصداق حدیث 
رساند، حریذت کما در خود به گا  که عبودیت راآید. بند  آنمیدستواسطه حریت از غیر حق بهدو به

 ساخت. خوا دو ربوبیت را  مزمان در خود ماجلی
انذد، از حریذت کذرد   ذاآنکه بعضذی از  ایبندیتقسیم  ددمینشانایو طایفه کمی تأمل در آراء 

ای وت که گویا برای حریت تذا ، مرتبذهحدودی اشار  به  مان مراتب میکور ربوبیت دارد با ایو تفاتا
نویسذد: رزاق کاشذانی در تعریذف حریذت مذیالشوند. به عنوان مثا  عبذدمیقائلماعالی تر از ربوبیت 

زادی عامذه از بنذد رفاو از بند بندگی و آن سه مرتبذه اسذت: حریذت و آحریت عبارت است از بیرون
شذان سبب فنای اراد ف و آرزو اشان به ا، حریت و آزادی خاصه از بند مراد و ا داشهوات و خواساه

واسذطه محوشدنشذان در تجلذی خاصه خاصه از بند رسذو  و آمذار بذهدر اراد  حق و حریت و آزادی 
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بندی اشذار  مرتبه او  از حریت در ایو تقسیم (.  تردیدی نیست که دو26:1372 الأنوار ) کاشانی،نور
گیذرد. امذا مرتبذه دست میکه بند  از قید تعینات  سای ر اشد  و عنان آن را به به مراتب ربوبیت دارد

سو  از حریت در ایو کلا  به چیزی فراتر از مراتب ربوبیت اشار  دارد  چذرا کذه در آن جذا بنذد  بذه 
 جهت فنای در ذات حق، از ربوبیت نیز ر ایی می یابد. 

  ذاآنوضو  در آمذار خذود از حریذت و ربوبیذت و ارتبذاط عربی اولیو کسی بود که بهنظر، ابوبه
ای ورای ربوبیذت حریذت، مرتبذهوجودی خود برای حقیقذت گفت. او با تکیه بر اندیشه وحدتسخو
بگیذریم ک و و مدبر زما  امور است درنظره ایو معنی که بند ، مالشد. به اعاقاد او اگر ربوبیت را بقائل
تملذک مالک باشد و خود مورد  ر حر و آزادی که زما  امور را د با حریت مارادف باشد  زیرا:تواننمی
موجذود اسذت  زیذرا و خود موردتصرف قرارنگیرد، ایو دو جانب غیر کندرا تصرف  اآننگیرد و قرار

 (  نگذامی کذه مذا را 60مرا بخوانید تا اجابااان کذنم) غذافر، -دعونی أساجب لکم: افرمایدیخداوند م
یابد و اگر میاز جانب حق و جانب بند  حصو  است  پس تصریفکرد خواند از ما درخواست اجابت

نب و اجابت وصف اوست  پس از جا نیستکنند  خواندن بند  و درخواساش نباشد حق تعالی اجابت
یو مقدار بیو حق و بند  اسذت و شود و از حق تصرف در بند . اتصرف در حق ظا ر میبند  صورت 

 (.428: 269-189،ف 1385عربی،فش ایو است حریت مطلق ندارد) ابوکس که وصآن
  زیرا ززمه ربوبیت وجود دو طرف رف و کندمیعربی حریت را از مقا  ربوبیت نفیبا ایو بیان ابو

ه الو یت را که از منظذر تنها مقا  ربوبیت  بلکحریت، دوئیت وجودندارد. او نهت و در مقا  مربوف اس
. بذه  مذیو کنذدمذیخواند  زیرا  ر الهی طلب مألو  تر از ربوبیت است، مقا  دوئیت میای فرااو مرتبه

حکذا  بدانچه از ا -: و چون از او الو یتداندمیعربی مرتبه حریت را از مرتبه الو یت بازتر جهت ابو
گذردد. لذیا کذار  ا ظا ر مذیدرخواست نمایی، اضافات و نسبت -دندارظهور   اآنکه الو یت جز به 

موقوف به دو طرف گردید  ر طرفی بر صاحب خود . پس حریت از ایو که به یکذی از دو مضذاف 
 (.429: 269-189،ف 1385عربی،ابو) قیا  داشاه باشد اماناع دارد

ات خداونذد عربی است. بر طبق ایذو دیذدگا  تنهذا ذوجودی ابو  وحدتاور، دیدگاخاساگا  ایو ب
تعالی ماجلذی مذیوبیت که صفات بارینیازی است و در مرتبه الو یت و ربشایساه مقا  وحدت و بی

. بنا بر ایو: کندمیگردد تکثر و اضافات ماجلی شد  و خداوند در مقا  اله و رف طلب مألو  و مربوف 
نیاز او به ذاتش. پس او از عالمیان بینیازی ذات است از جهانیان با ظهور عالم از یریت در بحقیقت ح

است  پس او حر است و عالم بدو نیازمند)  مان(. با ایو توصیف اگذر کسذی بخوا ذد شایسذاه مقذا  
عربی به تفذاوت بذاور خذود یابد. ابواز خود و صفاتش شود تا به حق بقاحریت گردد، زز  است فانی 

: بدان حریت و آزادی نزد طایفه صوفیه عبذارت از آزاد شذدن کندمیر ایو بار  با دیگر صوفیه اعارافد
الله حر و آزاد است  ولی نزد ما عبارت است از ازاله وجو . در آن صورت از تما  ماسوی است از تما 

و قذوای ا صفت بند  است به صفت حق و ایذو در صذورتی اسذت کذه حذق گذو  و چشذم و تمذا 



 1401تابساان  *  72 * شمار سا   جد مفصلنامه عرفان اسلامی * /  112

شود نه صفت حق و چذون عذیو حذق نسان دیگر بند  نیست و عیو حق میدر ایو مقا  اباشد.) مان( 
  مان(.باشد)ف خداوند در حقیقت توصیف خود  میشود توصیمی

آیذد مذیدسذتهای که آراء مشایخ صوفیه و عرفا در رابطه میان عبودیت با ربوبیت و حریت بنایجه
-که انسان  رچه مراتب بندگی را بیشار طذینظر مافق  ساند و آن ایودر یک   اآنایو است که  مه 

چه آزادتر شود ربوبیذت در او ظهذور بیشذاری  ای  سای آزاد شد  و  رقیدوبندکند به  مان انداز  از 
بند  از  سای ماعذیو آزاد  سیروسلو چه در مراتب معاقدند اگر  اآندارد. از ایو میان تنها گرو ی از 

شدن از ذات خود و بقا به ذات حذق از عبودیذت و رسد مگر با فانیا به حقیقت حریت نمیشود  اممی
 ربوبیت فراتر رود.

 آزادی در بندگی

باشذد. انسذان بذه است آزادی حقیقی در بندگی حق مذی مطالعه و بررسی آراء صوفیه حاکی از آن
مسیر طبیعت و غریز  خذود  در طور که به  ر موجودی کهداوند است و  مانحقیقت وجودی، بند  خ

د را بذه شود، انسان نیز اگر باواند طبیعت و فطرت ذاتذی خذومیند و به کما  برسد، آزاد گفاهکحرکت
الله الای فطر  ةطبق آیه و أقم وجهک للدیو حنیفا فطر یابد. فطرت انسانمیکما  رساند به آزادی دست

 انسذان بذا بنذدگی خداونذد و تسذلیم در برابذر او ( الهی است و بنابرایو سرشت30) رو ، الناس علیها
کنذد شایسذاه  نگی کامل با سرشت الهی خود حرکذتاست. به  میو دلیل انسانی که در  ماشد تنید 

ه حریت ای است کگونهان صوفیه و عرفای مسلمان بهعنوان آزاد  است. رابطه حریت و عبودیت در می
گفاذه صوفیه اولیو کسی که از حریت سخو نظر در میانبه انجامد و عبودیت به حریت.به عبودیت می

گوید: حقیقت آزادی در کما  عبودیت بذود، چذون در او در تعریف حریت می .ابولقاسم قشیری است
  دنیذا و (. اغیار از دیذدگا  او394:1378عبودیت صادق بود او را از بندگی اغیار آزادی د ند) قشیری،

القضات  مدانی بر ایذو باشد. عیوآن در د  داشاه داشای بهید  یچ چشمکه انسان آزاد نبا آخرت است
: لذا خداوند دارد ایو است که عبودیت انسان بر ربوبیاش مقد  است باور است تنها تفاوتی که انسان با

او ماننذد بسذیاری از  (.  261القضات  مذدانی:عیوالله تعالی) العبودیه للعبید یکون عیشه کعیشة تمت
د ادعای عبذد تواننمیو معاقد است تا انسان آزاد نگردد  داندمیسلکان خود عبودیت را در آزادی م م

کما  رسذاند تشذبه بذه خداونذد  گا  که انسان با آزادی از غیر حق عبودیت را در خود بهبودن کند. آن
 رسد)  مان(.پیداکرد  و به مقا  ربوبیت می

و با تمثیل زیبایی آن را  داندمیتفاوت میان نهایت و غایت  نسفی تفاوت میان کامل و کامل آزاد را
یز بلوغ است چهایای و غایای دارد. نهایت  رچیزی که در عالم موجود است ن: بدان که  رکندمیتبییو 

ت خود رسد عذرف گویذد یشود و به نها  چون به درخت تما چیز حریت است... بدان میوو غایت  ر
کند عرف گویذد رخت جداشود و پیوند از درخت جدامیو  بعد از بلوغ از دگشت و چون که میو  بالغ
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که میو  حر گشت. چون معنی نهایت و غایت را دانسای، اکنون بدان که نهایذت آن باشذد کذه بذه او  
چیز تخم آن چیز باشد ... و معنی سید به نهایت رسید ... و میو   رخود رسد.  ر چیز که به او  خود ر

حریذت  ،ایو بیان (. با133:1379طع پیوند است) نسفی،ق ،ست و معنی حریت و آزادیبلوغ رسیدن ا
ای ورای عبودیت و ربوبیت است  زیرا ربوبیت که نهایت بندگی است، مقا  مالک و مدبر  شذدن مرتبه

 است و حریت ر ایی از  سای.   
، زز  اسذت خذود را سیروسلو از یک طرف سالک در آغاز حریت امری دو سویه است.  ایوبنابر

 دانذدمذیکه پیامبر ایو صفت را افاخار خود واند به صفت عبد زینت یابد، چنانسازد تا با ااز تعینات ر
گذا  کذه عبودیذت را بذه خواند. از طرفی دیگر انسان آنیو خداوند نیز بهاریو بند  خود را با ایو نا  م

رسذید و ایذو دن در ذات خداوند اسذت خوا دشقا  حریت که به معنای واقعی فانیکما  رساند، به م
-دسذتهطذور کامذل بنذدگی واقعذی را بذدربار  آن گفت: مادامی که شما بهآزادی ناف است که جنید 

فرمایذد: (. قذرآن مذی181:1379ر به رسیدن به آزادی نذاف نخوا یذدبود) روزناذا ،باشید، قادنیاورد 
تذوانی بذه بهشذت واردشذوی کذه را  بنذدگی را ی( آنگا  م28عبادی و أدخلی جنای) فجر،فأدخلی فی

 گیری.درپیش
دارد. بذه  خاصذی الباه عبودیت و حریت بنابر آراء عرفا دارای مراتبی است و در  ر مرتبه تعریف 

، بهر  مشابهی از نیساند ی برخورداریکسان ،ظرفیت وجودی و معرفای از  اناانساعاقاد ایو گرو  چون 
داد. عبودیذت وان سه مرتبه از عبودیت را تشخیصتمی   اآنز مجموع آراء عبودیت و حریت ندارند. ا
ای گونذهوند نهایت تیلل را بکنند بهبرابر خدا. عبادت عوا  آن است که درعامه، خاصه و خاصه خاصه

چذه تذو را آوردن آنجذایانذد عبودیذت بذهگفاذه کنند:یچ منکری نشد  و اوامر را مراعاتکه مرتکب  
(. ایو مرتبه، مراقبذت نفذس 360:1387اند) قشیری،کرد برداشاو از آنچه تو را نهید و دستانفرمود 

کننذد و آن را از غیذر خذدا خواص آن است کذه از د  خذود مراقبذتاست از تعامل با حق. اما عبادت 
ونذد یم رو  خود به خدایابند و عبادت خاصه خاصه تقدا به فنای در حق و بقا به او دستکنند تتطهیر

-نذدگی ا کسانی  ساند که نفوسشان را در بگوید: ایواست که عبدالرزاق کاشانی دربار  ایو گرو  می

) کاشذانی، کننذدمذیا در مقذا  احذدیت جمذع و فذرق عبذادتاند. لذیا او رکرد شان قائم به او مشا د 
68:1372 .) 

 بنده آزاد در اندیشه حافظ

. بذه سذر غزلیذات او  ویداسذتی و آزادگذی در سرتاکه حدیث بندگ حافظ از چمله عرفایی است
ای که او به مفهذو  واژ  -یافت که در آن سخو از رندیتوان میو دلیل کمار کاابی را دربار  حافظ می

سذر دیذوان حذافظ سذخو از آزادی  و بنذدگی باشد. اگرچه سرتاو بندگی نیامد   -بردکارمیزادگی بهآ
 است:خود، آزادی را نایجه بندگی آورد  است  اما او در دو بیت از دیوان
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 حافظ از جور تو حاشاا هاب ردانا او ر  
 

 مااا از  ر ر ز هااب نر روااو تااوا   زان  
 

  
 

 فاش می گاوم    از گتهاب داون ندماان 
 

 روااوع قماا     از وااا ن  جاااار  زان  
 

 (317) غزل   

از  به ایو بیذت و ظا راً کندمیصراحت آزادی را در بندگی ذکردر مصرع دو  از بیت او  حافظ به
 دارد:ر اشا سعدی

 

 مذذو از آن روز کذذه در بنذذد تذذوا  آزاد 
 

 پادشا م که بذه دسذت تذو اسذیر افاذاد  
 

 (371،غز  1373سعدی،)  

. دانذدمذیو در مصرع دو  از بیت دو  با دیدگا  عارفانه عاشقانه خود، بنذدگی را بنذدگی عاشذقانه 
ظ چیسذت کذه انسذان را بذه شود ایو است بندگی عاشقانه در اندیشه حافمیجا مطر سوالی که در این

 رساند؟آزادگی می
ای کوتا  به عشق از دیذدگا  حذافظ کذرد  تذا معنذای ه ایو سوا  زز  است ابادا اشار برای پاسخ ب

بذه کنیم. در اندیشه حافظ در کنار عشق انسانی و عشق ادبی که گذا  بندگی عاشقانه را از منظر او در 
( بذا نذوع 1170-1168:1387ی،موازات  م و گا  ماداخل با یکدیگر در دیذوان او آمذد ) خرمشذا 

برو  سایم که در نزد حافظ جایگا  بسیار وازیی دارد و  رکس را بذه آن مرتبذه تری از عشق روماعالی
یسذت  بلکذه ریاضت و عبذادت ن دارد که ابادای آن اراد  بند  و ی نیست. از دیدگا  او عشقی وجودرا

 سازد:میمند از ایو بارقه بهر بخوا د کس راای الهی است که خداوند  ربارقه
 

 زا د ار را  به رندی نبذرد معذیور اسذت
 

 عشق کاریست که موقوف  دایت باشذد 
 

 (158)غز    

و  د ذدمی  که پرتو عشق وجود انسان را فراگیرد و  سای او را بربادد د، انسان اخایار ازکفگاآن
اندیشی کار عقل است و عقل مصلحت داندمیکه خوف رد  چراگیااندیشی را کنارمیتدبیر و مصلحت

-ما   سای خود را در را  آن باخاهگوید که تتواند سخو  عشق جایی ندارد. کسی از عشق میدر بارگا

 باشد:
 

 حریم عشق را درگه بسی بازتر از عقل است
 

 آسایو دارد کسی آن آساان بوسد که جان در 
 

 (121غز  )  

ایو مقا  بسیار فراتر از مرتبه عقل است به ایو دلیل که مقا  عقل مقا  تمایز میذان حذادو و قذدیم 
در مرتبه عشق  دارد و نه تشخیصی:نات. در آن جایگا  نه تعینی وجوداست و مقا  عشق ورای  مه تعی
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کمذا  ربذانی اسذت، عقذل و عاقذل را را   که مقا  فنای جهت عبدانی و منز  بقا و اتصاف به صذفات
 (. 56:1371نیست) ز یجی،

-دیوان او عشق محوریت دارد تا آن سردر سرتاعرفان حافظ، عرفان عاشقانه است به  میو جهت 

معاقد است ( 172اعراف، ألست بربکم قالوا بلی) طبق آیهبر. او داندمیجا که بندگی را بندگی عاشقانه 
جا که ما یت حقیقذی انسذان محبذت اسذت، جذز بذا شد  و از آناوند سرشاهانسان با عشق خد وجود

 یابد:نمیپیمودن ایو طریق به کما  دست
 

 روز نخست چو د  ز رندی زدیم و عشق
 

 شرط آن بود که جز ر  آن شیو  نس ریم 
 

 (372غز  )  

عشق را  میشذه در  او عشق ماعالی و عرفانی از دیدگا  او خضوع و تسلیم در برابر خداوند است:
سوی معبود مطلق و تذأمر و شذیفاگی   یعنی  یجان و حرکت و انجیاف بهمفهو  کلی و عالی و معنوی

ر  تذأمر و تشذوق در برابر کشذش دوسذت و بذازخآمیز درابر سرچشمه حسو ازلی و تسلیم شوقدر بر
ی ازلذی تصویری بذر زیبذای ای در برابر جما  مطلق و نمونه و ای طبیعت که  مه آیینهمشا د  زیبایی
تذریو به تسلیم نینجامد عشق نیسذت. خذاص (. عشق اگر399:1365) مرتضوی،کندمیاست اساعما 

اراد  بذه خواسذاه ای کذه عاشذق بذیگونهت عاشق از دیدگا  حافظ  تسلیم دربرابر معشوق است بهصف
 د د:معشوق رضا

 

 عاشقان را گر در آتش می پسندد لطف دوست
 

 گر نظر بر چشمه کومر کنمتنگ چشمم  
 

 (346) غز    

شذود  بلکذه بذا اشذایاق آن را  ا رنجور نمیتنها در برابر سخاییابد که نهمیایو تسلیم تا آنجا ادامه
پییرد: ز یکمل ایمان المنمو حای یعد الرخاء فانذه نب دوست دانساه و با جان و د  میای از جاتحفه
ری را نعمذت و خوشذی شود تا ایو که خوشی را فانه و بلا و گرفاانمیامللبلاء نعمه: ایمان منمو کو ا

و بذه فنذای در  آمذد گونه بنذد  از رضذای خذود بیذرون(. ایو234:1382، 8 پور،  بشمارد) سعادت
 است:رضایت معشوق رسید 

 

 دوران چرخ راضذی کذرد مرا به بندگی تو
 

 ولی چه سود که سر رشاه در رضای تو است 
 

 (32  )غز  

از منظر حافظ بندگی عاشقانه دو نشانه دارد. ابادا بند  عاشق باید  مه  سای خود را نثار معشذوق 
یافاه و چشم و گو  و زبان حذق گذردد. پذس ند به صفات حق بقاکند و به فنای از خود برسد تا باوا

 :رسدو با ایو دو انسان به آزادگی می فقر و غنا دو نشانه بندگی عاشقانه است
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 مو که دار  در گدایی گنج سلطانی به دسذت
 

 پذرور کذنمکی طمع در گرد  گردون دون 
 

 (346)غز    

شذد و انیاشار  به آن دارد که آزادگی در عیو بندگی است. زمانی که بند  از خود فذ ایو بیت دقیقاً
-مییاء و اولیاست را ه مرتبه انبشود و به مقا  حریت کمیوجود خیالی خویش را ر اکرد، به حق زند 

 یابد.
آن نیز  مچون ربوبیت مراتبی دارد که  د دمیدگی عاشقانه از دیدگا  حافظ نشانتدبیر در مفهو  بن

حقیقذت  مذان تا به حریت رسذد. ایذو مراتذب در گیاردسرپشترا یکی پس از دیگری  انسان باید آن
 .  استنفس خویش و کائنات  مراتب میکور برای ربوبیت است که نهایت آن مالکیت و تدبیر

نماید، یکی تر  کند قاضی وقت از او دو گوا  طلب که دعوی عشق ر اند:محققان ایو طایفه گفاه
-الله  والغافل و یحیذیعواند که النائمالمریدیو آورد  و دو  تر  شبع و سیری. در آدافاللهخواف عو

شابا ، تو را از مرتبه عشذق و منصذب محبذت دور و الله و شبع شکم از لقمه امعاذ گفت: خواف عوبو
وخذور شذوی) خذوافه عشق که بذیوسیلشوی به او بهرداند. وقای برسی به دوست و واصلمهجور گ

شدن از بند قذوای نفسذانی و درحقیقت مانند مراتب ربوبیت، آزاد(.2845:1374 ،4  ، ز وریخامی
ب بندگی عاشقانه است. اما ایذو اباذدای طریذق عشذق تسلط بر خوردن و خوابیدن اولیو مرتبه از مرات

باشد و تا رسیدن به ادعای عاشقی را ی بس طذوزنی و سذخت در تریو مرتبه مینظر آساناست که به
 پیش است:

 

 از یذذا ایهذذا السذذاقی ادر کأسذذا و ناولهذذا
 

  ذانمود او  ولی افااد مشکلکه عشق آسان 
 

 (1)غز    

ردد کذه خیذا  جا دلباخاذه و شذیفاه معشذوق گذآن است که سالک تا آنطریق عاشقی گا  دو  در 
 نشود و جز او به چیز دیگری نیاندیشد:معشوق از ذ و او پا 

 

 شذذد فضذذای سذذینه از دوسذذتچنذذان پر
 

 شذذد از ضذذمیر کذذه فکذذر خذذویش گذذم 
 

 (332)غز    

آن محبذت  او از شذد و درونون محبت لیلی بذر د  مجنذون مسذاولیچ الفاتحه آورد  که:در اسرار
رانذد. اگذر از وی پرسذیدندی میکرد و جز نا  لیلی به زبان نچیز را فرامو مملو و مازما  گشت  مه

روی؟ گفای: لیلذی.  مچنذیو اگر پرسیدند: ای مجنون به کجا میای مجنون از کجا آیی؟ گفای: لیلی و 
 (. 2138:1374، 3  دادی) خامی ز وری، رچه از وی پرسیدندی لیلی جواف

حقیقت ر ذایی و نجذات رو  اسذت، کردن د  از اغیار که درایی از دلبساگی به تعینات و خالیر 
شق بر سالک جفای به عشذق اسذت  د نا  عانیاباست. تا رو  از بند تو نجاتمرتبه بعدی وادی عشق 
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ت محذل، سذطه قابلیذواکه غیر معشوق را از د  عاشق محوسازد و  رگا  به شأن عشق آن است کهچرا
-معشذوق مجذازی را مذییافت و آتش عشق تما  برافروخاه شد، صذورت و تعذیو عشق اسایلای تا  

(. بذه 410:1371،) ز یجیکندمیخود عشقبازی هبسازد و خودمیند و غیریت را از مابیو مرتفعسوزا
 گوید: میو جهت حافظ می

 

 خلوت د  نیست جذای صذحبت اضذداد
 

 آیذذدرود فرشذذاه دردیذذو چذذو بیذذرون 
 

 (232غز  )  

و بذا  کندمیبند  عاشق کسی است که به طمع بهشت یا ترس از عیاف جهنم، خداوند را پرساش ن
 مقاضای قلب المنمو عذر  الله اعظذما بهسازد تز قلب خود آن را آینه جما  حق میحق ازدودن غیر 

کذه:  کنذدمذیامی روایذتالعارفیو ابویزیذد بسذطوجود   مه او شود. صاحب اسرارالفاتحه از سلطان
 گیرند و بهشت غیذربهشت با بهشت آرا رای آن که ا لبزرگاریو حجاف در ایو را  بهشت است، از ب

گیرد از حق محجوف گردد. عارفی دیگذر گویذد حضذرت وی را بذه حق آرا  حق است و  رکه با غیر
-آن است که از حق رسای است. توحیدپکردن، نفسپرسایدن و از ترس عیاف دوزخ خدمتطمع وی 

 سراید:می(. حافظ در ایو بار  264:1374 ،1 تعالی نخوا د) خامی ز وری،تعالی جز حق
 

 وتو بندگی چو گدایان به شرط مذزد مکذ
 

 پذروری دانذدود رو  بند که دوست خ 
 

 (177غز  )  

-آزادمذیت، او را از بند غیذر خذود گرفست که چون تما   سای بند  را فراو ایو خاصیت عشق ا

 گرداند:
 

 ساخام از چشمه عشذقمو  مان د  که وضو
 

 چذه کذه  سذتچارتکبیر زد  یکسر  بر  ر 
 

 (24غز  )  

وصذا  بذه معشذوق جذز بذا  شرط عاشذقی وکه حافظ مانند عرفای پیش از خود بر ایو باور است 
دارد  مقذدماتی  ای نفسانی وظلمانی نیست. مراقبت از ایو حذریمداشاو حریم د  از حجافنگهپاکیز 

 یابد:میر خیا  و فکر از غیر او ادامهشد  و با تطهیکه با مراقبت از حواس شروع
 

 ا  شذب  مذه شذبپاسبان حر  د  شذد 
 

 تا در ایو پذرد  جذز اندیشذه او نگذیار  
 

 (324)غز    

درست است که  ر غیریای بر جسم و اندیشه انسان، حجابی بذرای رو  و غبذاری بذر د  عاشذق 
شذود، آید. درحقیقت  رگا  منیت کنارگیاشذاهشمارمین منیت بزرگاریو حجاف بهت، اما در ایو میااس

 ای دیگر نیذز از میذان خوا نذدرفت. آنگذا  د  و با تر  منیت، حجافگردد رو ، مأوای معشوق می
 شد:نمای چهر  معشوق خوا دآیینه تما 
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 فکذذر خذذود و رأی خذذود در عذذالم رنذذدی نیسذذت
 

  

 رأییاسذت در ایذو مذی ب خذودبینی و خذود رکف  
 

 (493)غز    

-مذو  انسذان، حجذاف حذق بذه واژ  کفر به معنای لغوی و اصطلاحی نوعی پوشش است و چذون

نشدن انسان کفذر خواند. او معاقد است علت عاشقپوشاند حافظ آن را کفر میآید و آن را میشمارمی
 او به تمایلات نفسانی است:شدن و کفر از دیدگا  او منیت و مشغو است 

 

 ای کذذذه دائذذذم بذذذه خذذذویش مغذذذروری
 

 گذذر تذذو را عشذذق نیسذذت معذذیوری 
 

 (453غز  )  

کذه از دیذدگا  بسذیاری از عرفذا تنهذا از منظذر حذافظ  بلنه سیروسلو رسد ایو مرتبه از رمینظبه
مجازی خذود سای تریو مرتبه است: چون را  سالک صادق به وصا  محبوف ، نیسای و فنا از  سخت

باشد، را  او پا  نیسذت و پذر از خذار و خاشذا  غیریذت ای از  سای سالک ماند است، مادا  که ذر 
 (.292:1371د به منز  وصا  برسد) ز یجی،تواننمیاست و 
به غیر حق  بند چیزیساه نیست سالک به ظا ر و باطو درنهایت ایو مرتبه از عشق است که شایدر

یشاو به کردن بر خوبه  مگی به چیزی، پس او را ایثارگوید: محبت میل بود باشد. حارو محاسبی می
کذذردن پنهذذان و آشذذکار، پذذس بدانسذذاو کذذه  مذذه تقصذذیر از توسذذت) تذذو و مذذا  و جذذان و موافقذذت

شذد : فسذق عارفذان، حذدی نارواسذت کذه از بزرگذی نقذل( و ایو تعلق به غیر به585:1387،قشیری
ان ود به اسباف دنیا و منافع آن و خیانت محبان، اخایذار  ذوای ایشذگیاشاو چشم و گو  و زبان بفرا

(. حافظ در بیذت زیذر بذا آوردن واژ  592چه پیش ایشان آید...) مان:بود بر رضای خدای تعالی در آن
 :کندمیتأیید  مت ایو مطلب را

 

 غذذلا   مذذت آنذذم کذذه زیذذر چذذرخ کبذذود
 

 چذذه رنذذگ تعلذذق پذذییرد آزادسذذتز  ر 
 

 (37غز  )  

نذاف سذبحانی اسذت. در ت در نزد صوفیه قصد و توجه قلب به جمیذع قذوای روحذانی بذه ج م
-الی و قیمه کذل لمذریء بهماذه) خامذیاست: الهمه ما ینبعث مو نفسک علی طلب المعتحقیقات آمد 

 (. 225:1374، 1ز وری،   
میای عشق را پا زد کیبه خطیر گیشت و بر تما   سای پشتپس از ایو که سالک عاشق از ایو مرت

 در شر  ایو بیت از حافظ: الدیو کزازییابد. میرجلا فاه و بر خود و کائنات مالکیت مییا
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 برسذذان بنذذدگی دخاذذر زر،گذذو بذذدرآی
 

  مذذت مذذا کذذرد ز بنذذد آزادتو کذذه د   
 

 (18) غز    

 
ق و تسذلط بذر جهذان که مالک وجود خود گردید، تفذو، پس از آنسیروسلو گا  بعدی عاشق در 

  مه از معجز  عشق است:سای است و ایو 
 

 جهان به کا  مو اکنون شود که دور زمذان
 

 مرا به بنذدگی خواجذه جهذان انذداخت 
 

 (16)غز    

نیذاز که  مه  سای به فرمان اوست، بیو زمان که عاشق مراتب سلو  را درنوردید ، درحالیدر ای
از دیذدگا  حذافظ  مذان  ه ایو ترتیب طریق عشقگردد. بپا زد  و مظهر آزادگی میاز آن، بر مه پشت

ق با بنذدگی فطذرت خذود، بنذد ای غیرخذودی را شدن است که در  ر مرحله از آن  عاشطریق ربوبی
تبذه از یو در مقا  ربوبیت آمد، ایذو مرآورد . بنابر آنچه پیش ازمیدستای از حریت را بهبازکرد ، بهر 

  بذا کنذدمی ای عالم ماعیو آزادقیدوبندماعالی دارد و انسان را از چه جایگا  منظر بسیاری از عرفا، اگر
آیذد مذیجا پیشدارد. سوالی که در ایوبالله است فاصلهالله و بقاود تا مرتبه حریت که مقا  فنافیایو وج

ایو است آیا عشق در اشعار حافظ  مان مقا  ربوبیت است و یا فراتر از ربوبیت و مقذا  وارسذاگی از 
 ؟ استه به غیر حق توج

ا جذکمالی وازتر از ربوبیت اسذت، آن بررسی اندیشه حافظ بیانگر آن است که مرتبه ماعالی عشق،
اصطلا  ایو طایفذه علیذه، جانبذاز : درآزاد .پییردکه عاشق با فنا در خداوند آزادشد  و رنگ تعلق نمی

و بیباکانه از  ر چه در قید تعذیو  گرددنقیدی از قیود صوری و معنوی مقید زابالی را گویند که به  یچ
(. عاشذق در ایذو 569:1374، 1ز ذوری،  شود) خامذینمیدرآید عبورنمایدو در  یچ منز  ماوقف

د را ماذرادف بذا . شا د ایو سخو آن است که حافظ گذا  رنذکندمیمرتبه  یچ اعانایی به تدبیر جهان ن
 بینی و تدبیر  بیگانه است:مصلحتکه با  کندمیاو را شخصی معرفیو  آوردعاشق می

 

 کذارهبینذی چذسوز را با مصلحترند عالم
 

 کار ملکست آن که تدبیر و تأمل باید  
 

 (276غز  )  

سذاز آن را با طبع آفرینشذگر و اسذطور  رند در شعر حافظ  مان انسان کامل در عرفان است که او
سروسامان کسی است که به (. مراد از رند بی4:1368 ی،کرد) خرمشاسروسامان اطلاقخود بر رند بی

ات آن شود و نه از لیمینیست. نه از آفات  سای ماألم چیزی قیدوبندای از آزادگی رسید  که در درجه
گوید: رند آن کس را گویند که از اوصاف و نعوت و احکذا  آید. ز یجی در تعریف رند میوجدمیبه

 یذد نذداردساخاه و تقید به  ذیچ قرا به رند  محو و فنا از خود دورو کثرات و تعینات مبرا گشاه،  مه 
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-و رند عاشذق دلباخاذه بذهبر بیت فوق، تدبیر ملک،  در مقا  ربوبیت است (. بنا534:1371)ز یجی،

 جهت فنای از خود توجهی به دنیا و عقبی ندارد. 
شایسذاه نیسذت ای بند ، جهت فندر شعر حافظ است در ایو مقا  به فنا آخریو مرتبه سلو  عاشق

ای اسذت کذه د او را به نذامی خوانذد. رنذد واژ ناچار بایگیرد  اما در مقا  سخو به یچ نامی به او تعلق
 گزیند.ا برای واصل به ایو مقا  برمیحافظ آن ر

ابالی ند عاشق، از دیدگا  حافظ آزاد زگفت رتوانجه به معنای رند در  شعر حافظ میبنابرایو  با تو
است. در مقا  ربوبیت، نهاد  و به مقا  حریت تا  رسید  ترا  از مرتبه عبودیت و ربوبیت فرااست که گ

 ای آفذاقی و انفسذی شذود  امذا قیدوبندرساندن عبودیت در خود توانساه آزاد از کما اگرچه بند  با به
مالکیت و تدبیر است و در ایو کرد. ربوبیت، مقا  سروسامانی مناسبگری و بیاو را به زابالی تواننمی

اندیشذی که در مقا  رندی، مصلحتفس خود و جهان  سای است، درحالیمقا  بند  در اندیشه تدبیر ن
بر تعریفی کذه بذرای حریذت تذا  کار.  بنابینی چهسوز را با مصلحتقو  حافظ: رند عالمندارد. به معنا

کذه در بیذان بعضذی از عرفذا کمذا  مذدار   آوردیم، رندی  مان حریت است و  ر دو مرتبه فناسذت
بذالله قاو آن ب کننذدمیای را ورای فنا ذکروجود بعضی از عرفای مسلمان مرتبهاست. با ایو  سیروسلو 

  خداونذد گذاگذردد و آنمیشد، به حق زند   پس از ایو که از  سای خود فانیاست. در ایو مرتبه بند
سذت کذه عشذق را بذه کمذا  خذود به تنها شایسذاه کسذانی اشود. ایو مرتچشم و گو  و زبان او می

ه بند  خود  را ک داندمیگوید، نهایت عشق را آن میجا که از حب الهی سخوعربی آناند. ابورساند 
(. حذدیث 451: 73،ف 1384عربی،شود)ابوتعالی مظهر بند  میببیند و گا ی حقمظهر حق تعالی می

بر ایو حدیث تا زمذانی دارد. بناوازیی دارد به ایو مرتبه اشار  جایگا  قرف نوافل که در عرفان اسلامی
داشت خوا درد، خداوند نیز او را دوستداوستجوید و خداوند را دکه بند  با نوافل به خداوند تقرف
شذنود بیند، میبدارد چشم، گو  و زبان او خوا دشد که بند  با آن میو وقای خداوند کسی را دوست

دارد  یعنی مقا  بقا به ر بعضی موارد به ایو مرتبه اشار رسد رندی در شعر حافظ دنظرمیگیرد. بهو می
 حق:
 

 کو که نه چندان  نر اسذترندی آموز و کر 
 

 حیوانی که ننوشذد مذی و انسذان نشذود 
 

 (227غز  )  

ورزیدن آن ا مراد از کر بسورزیدن است و چهظر، نه مرتبه فنا  بلکه مقا  کر نرندی در ایو بیت به
تعالی شد  و مجرای اراد  حذق در  سذای باشذد. بذه  مذیو انسان با تر  مقا  فنا، مظهر حق که باشد

آزادگی با کر  ورزیدن بذه او   گردد ومیشد : رندی به آزادگی مناهیر شر  بیت میکور گفاهجهت د
 (.141:1373آورند) مزارعی،ودمیوجو آزادگی و کر  مثلث کما  را به نایجه رندیرسد. درمی
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دو  کذه در  ذری پس از فنا، مقا  حریذت اسذت  چرابه  ر معنا، رندی خوا  مرتبه فنا باشد و یا بقا
شذود و حذق اسذت شدن بند  از خود، حق مظهر او میندارد و با فانیاندیشی را مرتبه عقل و مصلحت

سذای و فنذای در حذق، بذه او ا گیشت از مراتذب  نه بند . آن عاشق زابالی ب کندمیکه جهان را تدبیر
 یابد:میشود و به جاودانگی دستمیزند 
 

 شد به عشذق رگز نمیرد آن که دلش زند 
 

 مبذذت اسذذت بذذر جریذذد  عذذالم دوا  مذذا 
 

 (11) حافظ، غز    
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 گیری نتیجه

-مذیدگی خداوند تجلیصوفیه غالباً از آن به حریت تعبیرشد ، تنها با بنآزادی عرفانی که در کاب 

 دیگری را  ای  ساند که  رگا  یکی ظهور یابد، قطعاًایو طایفه عبودیت و حریت دو واژ یابد. از منظر 
یذت که از منظر بسیاری از صوفیه و عرفای مسلمان کما  عبودیت در حرّوا دداشت. درحالیدنبا  خبه

ای از عبودیذت گونذهصوفیه قذرون اولیذه بذه . غالب کابد دمیعربی نظری مافاوتی را ارائهاست، ابو
رسذاند و معنذایی فراتذر از آن بذرای طریق عبودیت، بند  را به حریت میاند که گویا نهایت گفاهسخو

و معاقذد اسذت چذون مقذا   دانذدمیعربی کما  عبودیت را ربوبیت تصورکرد. اما ابوتواننمیحریت 
تعلقذی بذه غیذر، مقذامی جهت بذیحریت باشد. حریت بهد تواننمیعبودیت مقا  نسبت و اضافه است 

شدن میذان عبودیذت و عبذودت، حریذت را مرتبذه و ربوبیت است. او با تفاوت قائل بازتر از عبودیت
 ، نه عبودیت.  داندمیعبودت 

عربی و عرفذای یی که پیشینیان ایو طایفه درنظردارند و خوا  به آن معنا که ابوحریت خوا  به معنا
-میعبودیت در انسان بیشار ماجلی تنهارای مراتبی است که در  ر مرتبه از آن، نهند، دااز او قائلپس ا

-دسذتمالکیت خود و  سای را به شدن از تعینات، تدبیر،رسد و با ر امیشود  بلکه او به مقا  ربوبی 

بذه  یذت و ربوبیذت وآزادشذدن از عبود  ذاآنگیرد. با ایو وجود، حریت کامل از دیدگا  بعضذی از می
-که عشق در دیوان اشعار  از شذاخص عنوان عارفیتعبیری آزادی از تعلق به غیرحق است. حافظ به

-میای که او از ان سخوی عاشقانه. بندگد دمیبا بندگی عاشقانه ندای آزادگی سرتریو مفا یم است، 

ابیذات ماعذدد از  حذق را دررست. حافظ وارساگی و آزادی از غیشدن از تعلقات احقیقت ر اگوید در
خوانذد. رنذد در شذعر حذافظ رند میکه عاشق وارساه را جاتا آن کندمیمرحله ترسیمبهدیوانش مرحله

عاشقی است که با گیشاو از فنای از صفات خود و بقای به صذفات حذق از تعلذق بذه  ذر دو جهذان 
 است.  شد زادشد  و به مقا  حریت نائلآ
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 و مآخذ منابع

 رآنق

، عربیابو.2##، بیروت، الأعلمی للمطبوعات.الشریعهمصبا  (. 1400الصادق)لما  جعفر (1
    ذذذذذذذذذ.3##.الفکذر، مصذر، دار، دور  چهذار جلذدیالمکیذهالفاوحذاتالذدیو، محیی

، ترجمذذذه محمذذذد خواجذذذوی، چذذذا، دو ، تهذذذران، مکیذذذه فاوحذذذات(.1384)
ترجمه محمذد خواجذوی،  ،فاوحات مکیه(. 1385)   ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ.4##مولی.

، چذا، گمشذد  لذب دریذا(. 1392نامذداریان، تقذی)پور.5##چا، او ، تهران، مذولی.
، چذا، او ، .الاعریفذات (1306محمذد)بذوجرجذانی، علذی.6##چهار ، تهران، سخو.

طریق عرفانی معرفذت (. 1390چیایک، ویلیا ).7##لجمالیه.الخیریه المنشأ مصر،المطبعه
حذافظ، .8##ار مهدی نجفی، چذا، دو ، تهذران، جذامی.، ترجمه دکعربیاز دیدگا  ابو

-حی  و مقدمه دکار سیدمحمدرضذا جلالذی، تصدیوان حافظ(. 1371محمد)الدیوشمس

، چهذارد  روایذت(. 1368الذدیو)خرمشا ی، بهاء.9##نائینی، چا، دو ، تهران، مهااف.
، چا،  یجد م، نامهحافظ(. 1387)ذذذذذذذذذذذذذذذذذذ.10##چا، دو ، تهران، پرواز.

(. 1374الرحمو)عبذدز وری، ابوالحسذوخامی .11##هران، اناشارات علمی فر نگی.ت
ا ی و کذورو  منصذوری و الذدیو خرمشذ، تصذحی  بهاء ای حذافظشر  عرفانی غز 
-رازی، فخرالذذدیو محمذذدبو.12##امذذیو، چذذا، او ، تهذذران، قطذذر .حسذذیو مطیعذذی

-یق محمد المعاصذم، تحقازلهیات و الطبیعیاتالمباحث المشرقیه فی علم (. 1410عمر)

-راغذب اصذفهانی، ابولقاسذم.13##بالله البغدادی، چا، او ، بیروت، دارالکااف العربیه.

،ناشذذر مکابذذه نذذزار مصذذطفی القذذرآن. المفذذردات فذذی غریذذب(تذذابیمحمذذد)بذذوحسذذیو
، ترجمه منصذور مفهو  آزادی از دیدگا  مسلمانان(. 1379روزناا ، فرانس).14##الباز.
ز اناشذذارات دفاذذر تبلیغذذات اسذذلامی حذذوز  علمیذذه احمذذدی، چذذا، او ، قذذم، مرکذذمیر
، چذا، او ، گلگشت در شعر و اندیشذه حذافظ(. 1368امیو)ریاحی، محمد.15##قم.

، ناشذذر  1، چد  صذذید(. 1377سذذبحانی، جذذلا ).16##تهذذران، اناشذذارات علمذذی.
-سذعادت.18##الکاب الحدیثه.مصر، دار، اللمع(. 1380نصر)سرا ، ابی.17##مولف.

، چذذا، سذذو ، تهذذران، ف شذذرحی بذذر دیذذوان حذذافظجمذذا  آفاذذا(. 1382پذذرور، علذذی)
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علی ، تصذحی  محمذدسذعدیکلیذات (. 1373الذدیو،) ی، مصذل سذعد.19##رویداد.
، مقدمه بدیع دیوان(. 1381آد )سنایی، مجدودبو.20##فروغی، چا، او ، تهران، نگا .

آزاد(. 1378الله)گل ایگذانی، فذر شریف.21##الزمان فروزانفر، چ او ، تهران، آزادمهر.
(. 1380شذیرازی، صذدرالماألهیو).22##.، چا، او ، تهران، ر ذا خیا  و حافظاندیشی 

صذذاعدی، عبذذد.23##، ترجمذذه محمذذد خواجذذوی، چذذا، او ، تهذذران، مذذولی.اسذذفار اربعذذه

عذیو.24##، چا، دو ، شیراز، نور فاطمه.با حافظ تا کهکشان عرفان و اخلاق(. 1365العظیم)
عسذیران، تصحی  عفیذف هیدات،تم(. 1374محمد)بولقضات  مدانی، ابوالمعالی عبدللها

، شناسذی موضذوعیحذافظ(. 1382غلامی، ز را).25##منوچهری. tچهار ، تهرانچا،
الذذدیو خرمشذذا ی، چذذا، او ، اصذذفهان، اناشذذارات فر نذذگ نقذذد و بررسذذی بهاء

بذذوحسذذو، ترجمذذه ابذذوعلیرسذذاله قشذذیریه(. 1387قشذذیری، ابوالقاسذذم).26##مذذرد .
نی، کاشذا.27##چذا، او ، تهذران، زوار. الزمذان فروزانفذر،احمدعثمان، تصحی  بذدیع

خواجوی، چذذا، او ، تهذذران ، ترجمذه محمذذداصذذطلاحات صذذوفیه(. 1372الرزاق)عبذد
، چذذا، دو ، تهذذران، پیونذذد پنذذدو(. 1389الذذدیو)کذذزازی، میذذرجلا .28##مذذولی.
، چذذا، دو ، تهذذران، مغذذان دیذذر(. 1389الذذدیو)کذذزازی، میذذرجلا .29##قطذذر .
، چذا، رازگلشذو الإعجاز فی شذر مفاتی (. 1371الدیو)ز یجی، شمس.30##قطر .

، چا، او ، تهذران، شر  شکو زلف(. 1386الله)مجابایی، فا .31##او ، تهران، زوار.
، الأطهارنوار:الجامعه لدرر أخبار الأئمهبحار الأ (.1403باقر)مجلسی، محمد.32##سخو.

(. 1345بخایذاری، علیقلذی)محمذودی.33##العربیّ.الاراوچا، سو ، بیروت،دار لحیاء
(. 1365مرتضذوی، محمذود).34##، چا، او ، چاپخانه رنگذیو.ه مکاب حافظرا ی ب

مفهو  رنذدی (. 1373الدیو)مزارعی، فخر.35##، چا، دو ، تهران، توس.مکاب حافظ
مطهذری، .36##ترجمه کذامبیز محمذودزاد ، چذا، او ، تهذران، کذویر. در شعر حافظ،

مطهذذری، .37##، چذذا، او ، تهذذران، بیذذنش مطهذذر.آزادی انسذذان(. 1394مرتضذذی)
نسذذفی، .38##، چذذا، او ، تهذذران، بیذذنش مطهذذر.آزادی بنذذدگی(. 1394ی)مرتضذذ

، تصذحی  مذاریژان کامذلالنسذانکااف از مجموعه رسائل مشهور به(. 1350عزیزالدیو)
(. 1385یحیی)یثربی، سید.39##شناسی.بخش ایرانموله، تهران، انسایاو ایران و فرانسه 

 ##، چا، او ، تهران، نشر علم.آف طربنا 
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Abstract 

Although freedom and slavery are opposite concepts, they have real 

connection with each other in Islamic mysticism. Freedom and slavery have 

degrees and in any degree of devotee’s travelling and behavior, he achieves 

a portion of it and at the end finds out the real concept of slavery and 

freedom. Hafez states this in his Divan clearly and indicates that freedom is 

the result of true slavery manifestation. Hafez belives that there is just one 

way of slavery. He named it ‘lovely slavery’ which gives freedom to man. A 

Lover is a free man that releases himself from all limitations by slavery and 

becomes a free slave. This article examins some of sufia and mystic beliefs 

in terms of mental bases of connection between freedom and slavery in 

Islamic mysticism, it also studies lovely slavery concept, degrees of it and 

its relation with freedom from Hafez’s point of view. 
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